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چــرا روی حجاب و عفــاف به عنوان نقطه آغــاز افتراق، به 
تعبیر شما، تمرکز کردند؟

بــه ایــن دلیــل تا وقتــی کــه موضــوع مــا دشــمنی‌های امریکا 
اســت، حتــی آن بی حجاب‌ها یا به قول مقــام معظم رهبری 
بدحجاب‌هــا هــم بــه میــدان می‌‌آینــد و نشــان می‌‌دهنــد کــه 
اکثریــت و قاطبــه ملت ایران، یکپارچه مقابل این دشــمنی‌ها 
می‌‌ایســتند. به همین دلیل می‌‌بینیم در تشــییع حاج قاســم، 
در راهپیمایــی 22 بهمــن یا حتی در مســأله انرژی هســته‌ای و 
انتخابــات، طیف‌هــای مختلف مردم در کنار هــم و با هم قرار 
دارند و ما در این موضوعات و رویدادها، نه تنها نقطه افتراقی 
نمی‌بینیم، بلکه اساساً نمودها و نمادهای وحدت را مشاهده 
می‌‌کنیــم. به همین دلیــل، جریان‌های معاند خارج از کشــور، 
روی موضوعــی تمرکــز کردند که اگر مطرح یا برجســته شــود، 
این احتمال را می‌‌دادند که آن بخش‌ها، دیگر همراهی نشــان 
ندهنــد. بــه همیــن دلیل روی مســأله پوشــش تمرکــز کردند. 
بــه عبــارت دقیق تــر، انتخاب موضــوع حجاب بــه عنوان یک 
موضــوع دوقطبی و رمز آشــوب اخیر، بر این اســاس بود تا آن 
بدنه کم حجاب یا بدحجاب که نظام را دوست دارد، به خاطر 
این مســأله، یعنــی پوشــش نتواند میــان خــودش و آدم‌های 
متفاوت با خود، همدلی و همرنگی ببیند و ناچار شــود دست 
به انتخاب بزند؛ طبیعی است که در این صورت چنین فردی، 
اغلــب خــودش، یعنی افــرادی را که پوششــی ماننــد خودش 
دارند  انتخاب می‌‌کند و دیگر آن همراهی گذشته را که در سایر 

موارد و رویدادها دیده می‌‌شد نشان نمی‌دهد.
بنابرایــن از نظر شــما به‌عنــوان یک مقام امنیتی، مســأله 
حجاب به عنوان جرقه اغتشــاش‌ها، یک مســأله طراحی 

شده است؟
به باور ما، انتخاب حجاب به‌عنوان نقطه دوقطبی‌سازی کاملًا 
طراحی شــده اســت و بر اســاس یــک طراحی ایــن موضوع را 
انتخاب کرده‌اند، زیرا هیچ موضوع دیگری نمی‌توانست اینها 
را به اینجا برساند. ما موضوعات اقتصادی و سیاسی نداشتیم، 
امــا این مســائل بــه موضوعــات امنیتی تبدیــل نشــد، اما این 
شکست‌ها و حتی موضوعی همچون سلام فرمانده و حمایت 
گســترده نوجوانان که شــاهد آن بودیم، آنها را به این تصمیم 
رســاند کــه یــک موضوعــی را بــرای ایجــاد افتــراق و دوقطبی 
انتخاب کنند که دقیقاً نقطه مقابل این همبستگی‌های ملی و 

عمومی در کشور باشد.
نشانه‌های این طراحی چه بود؟

گزاره‌هایی که در ابتدای ســال انتخاب کردند، دو محور داشت. 
یکی از آنها بحث اشــاعه فحشــا بود، یعنی نوعی تلاش برای 
قبح‌زدایی از تجاوز یا روابط نامشــروع. در این معنا، ما ناگهان 
بــا طیفی از بازیگران مواجه شــدیم که ادعــا کردند فلانی با ما 
رابطه نامشــروع برقرار کرده یا فلانی به ما تجاوز کرده اســت، 

حالا عنوانی که هرکدام برای آن انتخاب کردند، متفاوت بود.
منظور شما احتمالاً جنبش »می‌تو« است؟

بلــه، اما با وجود همه ادعاهایی که در ایــن باره مطرح کردند، 
گفتند قوه قضائیه حق دخالت ندارد. درصورتی که درســتش 
این بود که اگر ادعایی مبنی بر تجاوز مطرح شــده، باید در قوه 
قضائیه رســیدگی و بررســی شود، ولو اینکه 30 ســال هم از آن 
گذشته باشد، باید در دادگاه بررسی شود تا ابعاد آن مشخص 
شــده و متجاوز محاکمه شــود یا مواردی از این دســت؛ اما این 
مدعیان گفتند نه، نیازی به بررســی قضایی نیســت و ما فقط 
می‌خواهــم این را مطرح کنیم. این دقیقاً براســاس و مصداق 
آیه قرآن به معنای اشــاعه فحشــا اســت، یعنی این مســأله را 
مطرح کنید صرفاً برای اینکه در جامعه پخش شــود و آن را با 
این نیت و هدف مطرح نمی‌کنید که رسیدگی شود. این مسأله، 
حدی از بی‌حرمتی و بی‌حیایی را در جامعه مطرح کرد، به این 
معنی که افراد فقط بیایند بگویند به آنان تجاوز شده تا آبروی 
کس دیگری را ببرند، زیرا اینها مسائلی است که از فرد خاطی 
شکایت می‌شود تا اثبات شود و اگر شکایت نشود، یعنی صرفاً 
می‌خواهید آبرو ببرید. به این ترتیب حرکتی در این راستا آغاز 
شــد و بعداً موضوع گشت ارشاد هم تا حدی به مسأله تبدیل 
شــد. دیدیم که برخی از خانم‌های محجبه علیه گشــت ارشاد 
کمپین تشــکیل دادند و موضوعاتی از این دست، آرام آرام به 
این سمت سوق داده شد که موضوع عفاف و حجاب به مسأله 
تبدیل شود، یعنی عفاف و حجاب نقطه‌ای شود که بتوان از آن 

ماجرایی همچون اغتشاش‌ها را آغاز کرد.
بنابراین چنین مسیرهایی طی شد تا رسیدیم به مرحله‌ای 

که در آن ماجرای تلخ فوت خانم مهسا امینی اتفاق افتاد.
اکنــون و البته براســاس گزارشــی کــه به تازگی پزشــکی قانونی 
منتشر کرده، به ضرس قاطع می‌توان گفت  خانم مهسا امینی 
نــه ضربه‌ای خورده و نه از آن طرف، مســأله‌ای داشــته اســت؛ 

زیــرا برخــی گمانه‌هایی مطرح کردند که شــاید ایشــان دارو یا 
ســم خورده باشد که براساس بررسی‌هایم  از پزشکی قانونی، 
این موضوع صحت ندارد و اصلًا در بدن ایشــان هیچ نشــانی 
از وجود ســم نبود. بنابراین مســأله فوت ایشان از هیچ طرفی 
طراحی نشــده بود، یعنی نه ناشــی از نحوه هدایت ایشــان به 
مقر پلیس امنیت اخلاقی بود، نه ناشــی از اینکه دارو یا سمی 

مصرف کرده باشد.
شــما به‌عنوان یک مقام امنیتی که ســال‌ها کار کردید، چه 

برداشتی از رویداد فوت خانم مهسا امینی دارید؟
 بــه نظــر من ایــن از مقــدرات جمهوری اســامی بــود، یعنی 
اتفاقی که برای ایشــان افتاد، می‌توانست در جای دیگری هم 
رخ بدهــد. یعنــی احتمال این وجود داشــت که خانم مهســا 
امینی در هر جای دیگری دچار استرس و اضطراب شود، مثلًا 
از اضطراب یک تصادف برای ایشان چنین اتفاقی بیفتد یا در 
هر محیط دیگری که می‌تواند به انسانی که آن  را نمی‌شناسد 
و تازه وارد آن شــده اســت، اضطراب ایجاد کند، آن‌هم با این 
بیماری که ایشان داشت، اما قسمت شد و آمد و در این مسأله 

برایشان این اتفاق افتاد.
اما اولین مســأله‌ای که بعد از فوت ایشــان مطرح شــد و هنوز 
هم محل بحث و مناقشه است، نحوه اطلاع‌رسانی درباره این 
اتفاق اســت. اطلاع‌رسانی به این نحو که جریان‌های برانداز و 
معاند نتوانند روی موج خبری این رویداد تأسفبار، سوار شوند.
خب ما در بحث اطلاع‌رســانی مشــکلاتی داریــم که اغلب به 
دلیل فرایند بوروکراتیکی است که در این حوزه وجود دارد؛ به 
این صورت که برای اطلاع‌رسانی که امری فوری، لحظه‌ای و با 
دقت بالا اســت، اغلب در داخل دچار این امر هستیم که باید 
بین افراد مختلف به صورت یک فرایند اداری، مراحلی را طی 
کند تا در نهایت بتوانیم اطلاع‌رسانی داشته باشیم؛ درصورتی 
کــه اگر فکری بــرای ایــن فراینــد بوروکراتیــک می‌کردیم، چه 
بســا از روز اول خیلی راحت می‌توانســتیم این مسأله را سریع 

اطلاع‌رسانی کنیم.
حالا اینجا این مسأله مطرح می‌شود که ما در اطلاع‌رسانی 

فوری و اولیه، قرار بود روی چه موضوعاتی تمرکز کنیم؟
ببینید! ما فیلم‌های لحظه خروج ایشــان از متــرو را داریم، در 
ون پلیس امنیت اخلاقی هم گرچه فیلمی در اختیار نیســت، 
امــا به طــور دقیق می‌دانیــم که دو خانم قبل از ایشــان ســوار 
شــدند و بعد از سوار شــدن خانم مهسا امینی هم 4 نفر دیگر 
ســوار ون شــدند. بنابراین ما اینجا 6 نفر را در اختیار داریم، اما 
ایــن را به شــما بگویــم که تا همین اواخر، دوســتان دلســوز ما 
در بیــرون از مجموعه‌هــای امنیتــی، هماهنگی‌هایی با برخی 
شــبکه‌ها بــرای بررســی فیلم‌ها و شــواهد انجــام دادنــد تا در 
نهایت یک بسته خبری یا مستند در این باره آماده شود، مثلًا 
اینکه آن 6 خانم دیگر بیایند جلوی دوربین و بگویند واقعاً چه 
اتفاقی افتاده است، اما متأسفانه ما زمان را از دست دادیم، به 
این معنی که پس از بروز اغتشاش‌ها، آن خانم‌ها اعلام کردند 
حاضر هســتیم پشــت دوربیــن توضیح بدهیم، امــا با فضای 
ایجاد شده می‌ترسیم جلوی دوربین بیاییم و مصاحبه کنیم، 
چون ممکن اســت برخی جریان‌های ضدانقلاب مشــکلاتی 
برای ما ایجاد کنند، ضمن اینکه امروز دیگر چنین مستنداتی 
موضوعیــت و فایده‌منــدی گذشــته را نــدارد. مجموعــه ایــن 
شــرایط که به آن اشــاره کردم باعث شــد نتوانیم روایت اول از 
ماجرا را ارائه دهیم، درحالی که همه مستندات عینی و دقیق 
آن را در اختیــار داشــتیم، یعنی فیلم دوربین بیــرون آمدن از 
مترو، وجود شــاهد عینی هنگام ســوار شــدن به ون و بعد هم 

دوربین پیاده شدن از ون در حیاط پلیس امنیت اخلاقی.
بعضی‌هــا درباره جلســات توجیهی کــه در پلیس امنیت 
اخلاقی بــرای خانم‌ها برگزار می‌شــود مســائلی را مطرح 

می‌کنند، مثلاً گفته می‌شود این محیط استرس‌زا است.
ایــن هم شــبهه‌ای بود که مطرح شــد. اما واقعیت این اســت 
آن تصویری که از تلویزیون پخش شــد، کادر بسته از آن سالن 
است، اما در کادر باز، مشخص است که 6-7 نفر از خانم‌های 
حاضر در آن سالن و آن جلسه، کشف حجاب کرده‌اند، یعنی 
اینقــدر جلســه برایشــان آســان و بــدون فشــار بوده کــه بدون 
روســری بودند. چــون همان‌طور که اشــاره کردیــد، بعضی‌ها 
مدعی هســتند در این محل به خانم امینی استرس وارد شد، 
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